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تمپو

به بهانه دعوت 
از هنرمندان اتريشى

شب هاى وين در غبار 

نـادر مشـايخى پـس از تجربه هاى 
موفق در رهبرى اركستر سمفونيك 
تهران مدتى است در حوزه هنر هاى 
مفهومى و تجربيات شنيدارى فعال تر 
شده است. پروژه آموزشى و اجرايى 
در كوير مجاور نائيـن كه براى اولين 
بـار رخ داد نمونه جالـب و مفيدى از 

ايده هاى مفهومى اوست.

ــناختى» هميشه روى  «علوم ش
ــكلات،  ــان، رفتار، تفكر (حل مش زب
ــاوت)، حافظه و  ــرى، قض تصميم گي
يادگيرى متمركز بوده اند. اما حيطه 
ــا مطالعه  ــود دارد كه ب ــرى وج ديگ
ــكل دقيق ترى به  ــوان به ش آن مى ت
ــم مغز و عملكرد آن پى برد:  مكانيس

موسيقى. 
ــى از پايگى ترين و  ــيقى يك موس
ــناخت  ش جنبه هاى  ــن  قديمى تري
ــيقى  ــت. موس اجتماعى انسان هاس
ــش غيرقابل انكارى در تكامل نوع  نق
پيدايشى زبان ايفا مى كند. همينطور 
پرداخت به موسيقى به شكل جمعى، 
نقش غيرقابل انكارى در هماهنگى، 
ــازماندهى، ارتباط روحى- روانى و  س

بالاخره وحدت اجتماعى دارد. 
به همين شكل يكى از روش هاى 
ــى  حت و  ــى»  «فرد  شناس ــر  موث
«وزن  شناسى» در اطفال، يكى ديگر 

از تكاليف موسيقى است. 
ــت  ــده اى  اس پدي ــيقى  موس
ــاى ديگر  ــه معن ــاش». ب «همه  ـجا ب
ــته  مى تواند در هر مكانى حضور داش
ــا و اعصار  ــى دوره ه ــد. در تمام باش
ــى  ــيقى نقش ــرى موس تاريخى بش
ــاس را ايفا كرده  تعيين كننده و حس
ــت. اجراى گروهى موسيقى يكى  اس
ــراى مغز  ــن تكاليف ب از پيچيده تري
ــود كه در آن  انسان محسوب مى ش
همه روندهاى «شناختارى» دخيل 
ــيقايى،  ــغوليت موس ــتند. مش هس
ــناخت اجتماعى،  دريافت، رفتار، ش
ــرى،  يادگي ــف،  عواط ــرى  به كارگي
استفاده از حافظه و بسيار ى از موارد 
ــته و خواهد داشت. اين  را در بر داش
ــيقى را به  توانايى ها و قابليت ها موس
بهترين ابزار و دستاورد جهت پژوهش 
عملكرد مغز انسان، تبديل كرده است. 
ــت وجوى  ــروژه، در جس ــن پ اي
ــن وجه  ــه مهم تري ــى بود ك فعاليت
زندگى را، بودن را آشكار مى كند كه 
ــت جز «مشاهده». از  آن چيزى نيس
آنجا كه دست اندركاران اين پروژه، به 
ــف جنبه هاى مختلف شنيدارى  كش
مشغول هستند، در نتيجه و طبيعتا 
به اين وجه از مشاهده دقت بيشترى 

دارند؛ 
ــنيدارى اين وجه از  ــاهده ش مش
مشاهده، تبديل «شنيدن» (شنيدارى 
ــردن»  «گوش ك ــه  ب ــر)،  كنش پذي
ــنيدارى فعال) است. «شنيدارى  (ش
كنش پذير» (شنيدن) يعنى دريافت 

صدا بدون تفسير آن. 
(گوش كردن)  فعال»  «شنيدارى 

يعنى دريافت صدا و تفسير آن. 
ــاهده، ما از  براى ايجاد امكان مش
آهنگسازانى دعوت كرديم، كه عميقا 
و به شكل مستمر، به ارايه جنبه هاى 
ــنيدارى فعال»، مشغول  مختلف «ش
ــدان عبارتند از  ــتند. اين هنرمن هس
«پيتر آبلينگر» موسيقيدان و هنرمند 
مفهومى، «گئورگ نوسبامر» هنرمند 
ــيقيدان مفهومى و «كلاوس  و موس

لانگ» آهنگساز. 

كانسپت

گزارشى از كارگاه آموزشى مفهومى در كوير
آينه هاى گمشده 

پروژه مفهومى در كوير براى شخص من به عنوان عضو كوچكى از خانواده 
بزرگ هنر مفهومى ايران يك فرصت بسيار طلايى و مفيد بود براى يادگرفتن، 
مشاهده و به دست آوردن تجربه هاى جديد درباره موسيقى مفهومى. در اينجا 
ــايخى» براى ترتيب دادن و  ــتاد «نادرمش و در ابتدا بايد از تمام زحماتى كه اس
پذيرايى از ميهمانان كشيده اند تشكر كنم كه اگر تلاش هاى ايشان نبود چنين 
كارگاه آموزشى مفيدى هيچ گاه تشكيل نمى شد و نيز همكارى ساير دوستانى 
ــايخى كمك فراوانى كرده اند قابل تقدير و به يادماندنى است  كه به استاد مش
ــت. اين پروژه  ــايان ذكر اس ــاى بى وقفه «مهدى بهبودى» ش ــژه تلاش ه به وي
ــتقيم بود و هم تجربه اى شخصى و هم ديدن و  چهارروزه هم آموزش غيرمس
ــنيدن آثارى جالب توجه كه توسط اساتيد و هنرمندانى چون پيتر آبلينگر،  ش

گئورك نوسبامبر و كلاوس لانگ اجرا شد. 
به شخصه اجراها و ايده هاى پيتر آبلينگر تاثير فراوانى بر روى من گذاشت. 
ــت به كشف انفرادى مكان ها و جغرافيا  ــتر مواقع مايل بود دس آبلينگر در بيش
ــاخته بود  بزند. او خود به تنهايى جاهايى را براى اجراى آثارش كه در كوير س
ــت. اين يكى از  ــيت فوق العاده زيادى داش ــف مى كرد و به محيط حساس كش
ويژگى هاى اوست. او براى يكى از اجراهايش كه من نيز شركت داشتم بيشه اى 
كوچك از درختان گز را پيدا كرد و به ما نشان داد كه چگونه بايد با شاخه هاى 
درختان ارتباطى موزيكال برقرار مى كند و چگونه باد باعث توليد اصواتى زيبا و 
تكرارنشدنى مى شود. بايد اعتراف كنم كه پس از اين كارگاه و پروژه مفهومى ديد 

و نظرم به طبيعت تغيير كرده است و از اين بابت بسيار خوشحالم. 
ــت كه  ــاده اما زيبا بود. وى از چهار نفر خواس اجراى اول آبلينگر چيزى س
ــان  ــكيل يك كوآرتت زهى بدون حركت براى چهار دقيقه با سازهايش با تش
ــينند. اين بى حركتى باعث به وجود آمدن يك قاب زيباى  زير درخت گز بنش
ــاخه و  ــده بود. در حالى كه ما چهار نفر بدون حركت بوديم. باد ش تصويرى ش
ــى آورد و ايجاد  ــرمان را به حركت درم ــت س برگ هاى درختان و گندمزار پش

موسيقى مى كرد. يك موسيقى زيبا و طبيعى. 
در اجراى دوم آبلينگر با دعوت از گروهى از مخاطبان و ميهمانان از آنها 
ــنگ ريزه ها بپردازند و در اين اجرا با ساييدن  ــت كه به جمع آورى س خواس
ــنگ ريزه ها در دست ها به توليد صدا اقدام كنند. البته اين توليد صدا  اين س
براساس يك برنامه مشخص انجام مى شد و خود آبلينگر به رهبرى و مديريت 
و راهنمايى اجراكنندگان مى پرداخت. صدايى كه برايم تداعى كننده صداى 
قورباغه ها در نيزارهاى شمال ايران بود. برخى از ميهمان ها فكر مى كردند كه 
ــاده و ابتدايى است. اما اينها اجراها و ايده هاى جديد و طراحى   اين كارها س
شده براى طبيعت و كوير ايران بودند. با اينكه موسيقيدان نيستم و آشنايى 
ــد تا به اين هنر در  زياد و دقيقى از اين هنر ندارم اما اين تجربيات باعث ش
قالب مفهومى آن علاقه مند شوم و آن هراسى كه هميشه از روبه رو شدن با 

موسيقى داشتم كاملا از بين برود. 

اين پروژه مفهومى به ما ثابت كرد كه مى توانيم با ايده هاى مناسب آثارى زيبا 
و به يادماندنى را بيافرينيم و از همه مهم تر از هنر لذت ببريم. يعنى شايد آشنايى 
دقيق و فراگيرى تمامى تكنيك هاى آهنگسازى و نواختن سازهاى موسيقى به 
تنهايى ما را به هنر موسيقى نزديك نكند. همين نكته را در زمينه عكاسى، استاد 
ارجمندم جناب «كيارستمى» نيز به من تذكر داده بودند كه «آنچنان نيازى به 
يادگيرى تمام تكنيك هاى عكاسى نيست تا بتوانيم از هنر عكاسى لذت ببريم و 
اين لذت را با ديگران تقسيم كنيم» مى توان عكاس نبود اما از لحظه به لحظه 

عكس گرفتن لذت برد و تجربه كسب كرد. 
نكته مهم ديگر كه آبلينگر بر آن تاكيد مى كرد و در تجربه هم آن را درك 
كردم اين بود كه گوش هاى ما تنها اعضايى براى شنيدن نيست بلكه براى كشف 
اصوات تازه نيز هست، اصواتى كه آنها را ناشنيده رها مى كرديم. گوش هاى ما نيز 
مى توانند مانند چشم هاى ما نقش بسيار مهمى در خلق اثر هنرى داشته باشند. 
نتيجه اين تجربه ها اين بود كه براى آشنايى با جهان شگفت آور اصوات هيچ وقت 
دير نيست و هميشه مى توان به عنوان يك دانش آموز سكوت كرد و به صداها 

و سخنان گوش داد. 
كوير و هنر برايم يك ويژگى مشترك داشتند و آن احترام و محترم بودن هر 
دوى آنهاست. هنر محترم است و كوير با بى انتها بودنش و پاك و خالص بودنش 
مرا به احترام وادار كرد. در كوير از غرور دست بر مى داريم و فرا مى گيريم شايد 
بهتر باشد در هنر نيز اين گونه باشيم. آزادى نيز از جمله مشخصه هاى هنر است 
ــادگى تركيب كنيم اثرى زيبا خلق مى شود. آزادى در اينجا  كه اگر آن را با س
يعنى از قيد و بند بايدها و نبايدها رها شدن و به غريزه و كشف توجه نشان دادن. 

شايد اين گونه راه آغاز شود. 
ــت به يك تجربه در زمينه  ــى، دس اما در كنار اين تجربيات ارزنده آموزش
هنرزمينى (Land Art) نيز زدم كه آرزويش را داشتم در كوير چنين ايده اى را 

اجرا كنم و اين پروژه فرصتى مناسب براى اجراى آن بود. 
ــنى. مفهوم اين اثر  ــطح كوير و تپه هاى ش چيدمان 14 آينه مدور بر س
بيشتر بر محور نمايش دادن زيبايى طبيعت كوير به خودش شكل گرفته بود. 
آينه بازتاب دهنده زيبايى است كه طبيعت خودش هيچ گاه آن را نديده. اگر 
طبيعت بتواند و امكان داشته باشد تا خودش را در آينه ببيند. مانند نارسيس 
شيفته زيبايى خود مى شود. قصد من مواجه كردن طبيعت با چهره خودش 
ــن هاى كوير دفن كرد. اميدوارم  بود و در نهايت نيز باد 11 آينه را در زير ش
ــف كند. در اين اثر دغدغه  ــافرى يا هنرمندى اين آينه ها را كش روزى مس
مخاطب را نداشتم، مخاطب من طبيعت بود و با او مكالمه داشتم. انعكاس 
زيباى طبيعت در زير شن هاى روان كوير دفن شد اما زيبايى حقيقى اش تا 

هميشه پا برجاست. 

شيرين عابدينى راد

 نادر مشايخى
 آهنگساز و
رهبر اركستر

سـفر به كوير جهت اجراى قطعاتى در سرزمين ناشـناخته مى تواند خطرات 
مختلفى در پى داشته باشد. اين نكته قابل بازگويى رويداد جالب توجهى بود كه 
توسـط «نادر مشايخى»، هنرمند و موسيقيدان ارزنده كشورمان، ترتيب داده 
شـد. وى با دعوت از سـه موسـيقيدان و هنرمند مفهومى اتريشى به ايران و 
سپس اجراى آثارى صوتى و مفهومى در كوير، نگرشى جديد و خارق عادت را 
در حوزه مفهومى پيشنهاد داد كه اميدواريم دوباره و دوباره به اشكال مختلف 
تكرار شود. هرچند اين دعوت و پروژه داراى سختى ها و كارشكنى هاى فراوانى 
بود؛ اما مشـايخى با كمك همكاران و دوستانش، ازجمله «مهدى بهبودى» از 
پس اين چالش برآمدند و كل پروژه با موفقيت به پايان رسيد. تجربه شنيدارى و 
ديدارى در محيطى مانند كوير آن هم به همراه هنرمندى چون «پيتر آبلينگر» 
مى تواند براى هر مشـتاق و علاقه مندى به هنرهاى مفهومى ارزشـمند باشد. 
آبلينگر يكى از سـه هنرمندى بود كه به دعوت مشـايخى به ايران آمد. براى 
تعريف موسـيقى يا بهتر بگوييم هنـر وى بايد پا را فراتر از ايده هاى سـاده و 
معمولى شـرح و توصيف گذاشـت؛ زيرا آبلينگر حوزه و گستره اى وسيع تر را 
در زمينه خلق يك اثر هنرى انتخاب كرده اسـت. بخشـى از شخصيت هنرى 
وى در حوزه موسـيقى و آهنگسـازى است و قسمتى ديگر در حوزه مفهومى 
شكل گرفته است. در مواجهه با او مى توان ويژگى هايى فراتر از يك آهنگساز 
را مشـاهده نمود. ذهنيت آبلينگر پيچيده نيست و برعكس، ملموس و بسيار 
قابل درك اسـت. شايد يكى از اشكالات محيط و موقعيت هنرى معاصر ايران 
اين باشـد كه برخى از افراد تمايل دارند هر چيز سـاده و خالصى را به دلايل 
مختلف، تبديل به مساله اى پيچيده و غيرقابل فهم سازند. در طى نشستى كه 
با آبلينگر داشتيم بسـيارى از ويژگى هاى هنر معاصر مورد بحث قرار گرفت. 
آبلينگر را مى توان، ازجمله هنرمندان نادرى دانسـت كه به پديده  هاى مربوط 
به شـنيدن، چه شنيدن و چگونه شنيدن علاقه مند است. وى اين پديد ه ها را 
به عنوان مفهـوم، وارد آثار كرده تا هم خود و هم مخاطب تجربه اى از برخورد 
با اصوات داشـته باشند. اصواتى كه شـايد در زندگى روزمره حتى شنيده نيز 
نشوند، چه برسد به آنكه درك و تحليل شوند. تاثيرات محيطى و چگونگى اجرا 
ازجمله ديگر دغدغه هاى موسيقى اوست كه ايده هايش را به مقوله آكوستيك 

يا همان علم تحليل ارتباطات متقابل اصوات و محيط، نزديك مى كند. 
شرايط ويژه هنرى در ايران و عدم چيدمان هاى صوتى و كنش هاى موسيقايى 
مفهومى باعث نوعى انزواى اين شاخه از هنر مفهومى شده است كه اميدواريم 
اجراى اين پروژه، گشايشـى در ارتقاى سـطح آگاهى ها و تمايلات هنرمندان 
مفهومى علاقه مند به موسـيقى و تجربيات شنيدارى جديد شود. به آغاز راه 
و روند روبه گسـترش اين شـاخه مفهومى خوش بين هسـتيم به شرط آنكه 
ساير هنرمندان و كارشناسان كه به دليل عدم آگاهى، بى طاقتى هايى را نشان 
مى دهند با صبر بيشتر نظاره گر و حتى مشاركت كننده در اين گونه از كنش هاى 

مفهومى باشند. 

براى ورود به بحث، از نقطه تحول موسيقى مدرن آغاز مى كنيم؛ يعنى  �
درست زمانى كه موضوع «تناليته» توسط هنرمندانى چون «كلود دوبوسى» 
مورد چالش واقع شـد. اين شايد نقطه آغازين مدرنيسم اروپايى در حوزه 
موسيقى باشد. شما شاخصه هاى اين دوره از موسيقى را در مقايسه با هنر 

قبل از خودش در چه مى بينيد؟ 
مساله تناليته يكى از شاخصه هاى اين تغييرات بود؛ اما نه تمام آن. در هر 
ــتيم؛ براى مثال نگاه موسيقيدان باروك  ــاهد تغييرات فراوانى هس دوره ما ش
ــيك يا رمانتيك كاملا متفاوت است. در اينجا مى توانيم  با موسيقيدان كلاس
ــاره كنيم كه خود تحولى عظيم بود.  ــيقى نيز اش به موقعيت اجرا و ارايه موس
در گذشته، موسيقى ارتباط مستقيمى با عمل گرايى و نيز مناسبات اجتماعى 
ــيك ها و رمانتيك ما شاهد اجراى موسيقى  ــت. در دوره كلاس و تاريخى داش
كنسرتى در سالن ها هستيم كه تا قبل از آن كمتر ديده مى شد. اين خود يك 

تغيير بزرگ بود. 
در اين مجموعه تغييرات، كدام يك براى شـخص شما اهميت بيشترى  �

دارد؟ 
اجازه دهيد با يك مقايسه آغاز كنم. در هنرهاى بصرى و تصويرى، ما شاهد 
يك تحول بزرگ در استراتژى هنرمندان بوديم كه از دهه 60 ميلادى آغاز شد. 
ــمت مفهوم گرايى بود؛ يعنى يك گسست كامل روى  اين چرخش بزرگ به س
داد. هنر مدرن تا قبل از اين چرخش به ارزش كادر و همان تك قاب چسبيده 
بود. تفاوتى ندارد اين ارزش از قرون گذشته تا دوران نقاشى مدرن ادامه داشت. 
جايگاه نقاشى روى بوم نقاشى بود يا روى ديوار؛ روى سطحى صاف. از دهه 60 

ميلادى همه چيز تغيير كرد. 
اين تغيير باعث ورود چه چيزهاى جديدى به هنر شد؟  �

كم وبيش همه چيز مى توانست در حوزه مفهومى تبديل به هنر شود. هنرمند 
ــد و بگويد اين اثر، هنر من است؛ يا  ــت چند كلمه روى كاغذ بنويس مى توانس
ــت؛ يا ديگرى  ــت چند قدم بردارد و بگويد اين يك كنش هنرى اس مى توانس
مى خواست با تركيب چند صدا اثرى بيافريند. اين هم يك فرآورده هنرى بود. 

و در موسيقى چه اتفاقى افتاد؟  �

ــطح صاف و قاب كه در نقاشى بدان اشاره كردم در موسيقى نيز  همان س
جايگزينى دارد و آن موقعيت موسيقى كنسرتى و اجرا در تالارهاست. كنسرت، 
يك ارزش تغيير ناپذير بود؛ با رفتار و كردارى خاص. با كت و شلوار هاى يكدست 
سياه و ساير موارد؛ اما پرسش اين بود كه واقعا موسيقى فقط در همين قالب 
ــى با اين پرسش شروع و باعث يك تحول تاثيرگذار  پديد مى آيد. تغيير اساس

شد. 
آيا معتقد هسـتيد كه هر چيزى در دسـتان هنرمنـد هرچقدر هم كه  �

مبتذل باشد مى تواند تبديل به اثرى هنرى شود؟ 
اين يك نمونه از تغييرات بود كه عنوان كردم. مساله اصلى، تغييرات و تحول 

ارزش هايى بود كه صدها سال بر فضاى هنرى مسلط شده بود. 
هنر مفهومى پس از جنگ جهانى دوم چه ارتباطى با موسـيقى دوران  �

خودش برقرار كرد؟ 
ــترده اى وجود داشت. اين ارتباطات به خصوص در نيويورك  ارتباطات گس
قوى تر بود. تبادلات فراوانى در آن دوره رخ داد؛ براى مثال رابطه بين هنرهاى 
ــيقى و رقص مينى مال، يك مجموعه زيبا را  تجسمى مينى ماليستى با موس
ــاله اصلى تغيير ارزش مكان اجرا و خود اجراهاى سنتى  به وجود آورد؛ اما مس
يا همان كنسرت ها بود. اين تغييرات از سوى هنر مفهومى به سمت موسيقى 
ــرتى تبديل به نوعى آيين خاص شده  حركت كرد. تا قبل از آن، اجراى كنس
ــيقيدانان و هم براى مردم. اينجا سكوت مى كنيد و گوش  بود، هم براى موس
ــويق كنيد. اين آيين ناگهان از طرف هنرمندان  مى دهيد، اينجا مى توانيد تش
ــد؛ اما موسيقيدانانى، ازجمله «جان كيج» يا  متمايل به مفهوم گرايى نقض ش
ــكل از اجرا را فراموش نكردند. هم چيدمان هاى  «الوين لوسيه» كاملا اين ش

صوتى ساختند و هم آثارى براى اجراى كنسرتى. 
يعنى هم مرزها را مى شكسـتند و عبور مى كردند و هم به سـنت هاى  �

گذشته مقيد بودند؟ 
ــتند كه مرتبا  من هيچ مرزى را نمى بينم. اين نهادهاى فرهنگى هنر هس
ــيم خطوط مرزى بوده و هستند. اگر من در موقعيت اجراى يك  در حال ترس
كنسرت باشم به آن موسيقى در قالب كنسرتى اش مى نگرم و اگر شكل ديگرى 
داشته باشد به همان شكل؛ اما در نگاه كلى، خلق اثر از نوع اجراى آن مستقل 
ــرتى ارايه شود و همان قطعه  ــت. يك قطعه مى تواند به عنوان اثرى كنس اس

به عنوان اثرى چيدمانى و مفهومى در معرض ديد و توجه قرار گيرد. 

آيا به نظر شما مقولات فلسفى با هنر مفهومى در ارتباط هستند؟  �
در همه نقاط خير، ولى در بسيارى از موارد در ارتباط هستند. وقتى شما 
ــاز مى كنيد به آن فكر مى كنيد. ابزار اصلى خلق اثر  ــك پروژه مفهومى را آغ ي
ــه است. هنر مفهومى در ارتباط مستقيم با تفكر و پس از آن  مفهومى، انديش
ــت. در اين  ــازى اثر اس ــان قرار دارد. اين مرحله قبل از اجرا و بيرونى س گفتم
ــمت نوعى بستر و روش فلسفى پيش مى رود.  مرحله، تفكر خواه ناخواه به س
ــته اى مى گويد هنر مفهومى نيازى به اجرا ندارد و ايده  ــول ويت» در نوش «س

مى تواند به عنوان يك اثر هنرى مطرح شود. 
سـول ويت در جايى ديگر هم مى گويدكه هنر ارتباطى با فلسـفه هاى  �

جارى ندارد؛ اما درون خودش نوعى فلسـفه شـخصى را حمل مى كند. آيا 
با اين نظر او موافق هستيد؟ 

ــت؛ اما زواياى هنرهاى مفهومى متعدد هستند و با  ــتى اس بله، نظر درس
يك جمله نمى توان نظرى قطعى داد. من در زمينه كار موسيقى خود نيز به 
اين نكته رسيده ام كه آيا درباره تعريفى كه از هنر خود ارايه مى دهم مى توان 
ــاد در عمل مى تواند به آثار من  ــى متضاد را نيز ارايه داد. ايجاد اين تض تعريف

كمك كند. 
آيا پروژه هاى موسيقايى شما كاملا در حوزه مفهومى جاى مى گيرند؟  �

 بخشى از آنها شبيه به اثرى مفهومى هستند و برخى ديگر خير. در مواردى 
ــاس روش هاى سنتى آهنگسازى است؛ براى  هم نوع و مرحله بندى آثار بر اس
ــاده كار را آغاز مى كنم و به تدريج كار پيچيده تر مى شود؛  مثال از يك ايده س
ــكلى كاهشى دست به ساخت اثر مى زنم. بدين معنى كه از  يا برعكس، در ش
حجم عناصر سازنده قطعه كم مى كنم تا به نتيجه برسد. بسيارى از مخاطبانم 
بر اين باورند كه آثار من مفهومى است؛ اما اين تعريفى يكجانبه است. روش ها 

و رويكردهاى يك آهنگساز مى تواند در هر اثر متفاوت باشد. 
آيا اين درست اسـت كه نوعى گسست بين هنرهاى بصرى، موسيقى  �

مدرن با مردم به وجود آمده اسـت؟ مردم اروپا و سـپس آمريكا موسيقى 
مدرن پس از جنگ جهانى دوم را جدى نگرفتند. اين را قبول داريد؟ 

پرسش مهم و حساسى است. در هنرهاى بصرى و تجسمى كمتر با چنين 
ــتيم. در اغلب موارد، وقتى يك هنرمند بزرگ در  گسستى مواجه بوده و هس
ــت از جمعيت. از  ــگاهى دارد، آن گالرى يا موزه پر اس ــكا يا اروپا نمايش آمري
ــيد بروس نومن، اندى وارهول يا گرهارد ريشتر را مى شناسد.  ــى بپرس هركس

هنر اين گونه هنرمندان براى برخى افراد تبديل به نوعى مذهب شخصى شده 
و گالرى ها و موزه ها هم به عنوان يك اثر معمارانه باشكوه و زيبا تبديل به معبد 

هنرهاى معاصر شده اند. 
اين در موسيقى هم مصداق دارد؟  �

با حرف شما در زمينه موسيقى مدرن موافقم. اين گسستى عمومى است 
و از پايان جنگ جهانى آغاز شد. خيلى بحث ها در اين زمينه درگرفته است. 
فكر مى كنم مساله اين است كه موسيقى مدرن در همان قاب و كادر مذكور 
موسيقى قرون 18و19 با همان نگاه سنتى اجرا باقى مانده است. تمايلاتى در 
ــات جان كيج در زمينه ارتباط  ــت؛ ازجمله ايده ها و نظري اين بين وجود داش
ــد. موسيقى مدرن در دام و قفسى افتاد كه  ــيقى با مردم؛ اما عمومى نش موس
خودش ساخته بود. اين قفس ساختار كلاسيكى بود كه مدرنيست ها نتوانستند 

از آن خارج شوند. 
آيا قبول داريد كه موسـيقى مدرن با گرايش به سمت مفاهيم فلسفى،  �

تبديل به چيزى پيچيده و غيرقابل فهم شد كه آن را تبديل به هنر نخبگان 
كرد؟ اين نخبه گرايى باعث طردشدنش از جامعه شد. موافق هستيد؟ 

ــيقى پس  هر مقوله دو وجه دارد. من قبول دارم كه محافظه كارى در موس
از جنگ نيز همچنان ادامه داشته و دارد. اين محافظه كارى خود با مواردى كه 
گفتيد در ارتباط است؛ اما طرف ديگر ماجرا نيز به استقبال عمومى از موسيقى 
مدرن مربوط مى شود. شما كمتر مى بينيد كه جوانان به نوازندگى ويولن علاقه 
داشته باشند و برعكس، ساز گيتار محبوبيت زيادى دارد. پس بايد به دو طرف 

ماجرا  نگريست. 
درباره فلسفه و روش كارتان بگوييد لطفا. فلسفه شما در موسيقى تان  �

چيست؟ 
اگر پاسخ اين پرسش را مى دانستم به كار و فعاليت هايم پايان مى دادم. من 
ــتم كه از اصطلاح فلسفه استفاده كنم. انديشه هاى من وابسته  زياد مايل نيس
ــت. آنجاست كه نظرياتم شكل مى گيرند؛ يعنى در روند  به كار و كاركردن اس
ــف آن. در دوره اى از كارهايم تمركز خود را تنها بر نوازنده و  ــق اثر و تصني خل
ــتم چالشى را ايجاد كنم بين اثر و اجراگر اثر.  اجراگر معطوف كردم. مى خواس
ــايد اين نوعى درمانگرى بوده. در آن دوران، آثارم براى اجرا به شدت سخت  ش
ــايد در برخى موارد  ــخت تر از حدود امكان نواختن آنها و ش و پيچيده بود. س
ــد بايد خود را براى يك  ــرا. وقتى نوازنده اى وارد اين مرحله مى ش غيرقابل اج
ــرد و ممكن بود در آغاز  ــى، مانند راهبان بودايى آماده مى ك دوره رياضت كش
ــود. بعدازآن، بيشتر در گير مسايل ادراكى  كار با شكست و نااميدى مواجه ش
در موسيقى شدم؛ اما درهمان حال به گسترش آثار و نحوه نگرش دوره قبلى 

خود نيز ادامه دادم. 
مسايل ادراكى و حسى در موسيقى شما دقيقا چيست؟  �

اينكه به دركى درست از آنچه روى مى دهد برسيم. دقيقا به دنبال ساخت 
قطعات موسيقايى نيستم؛ بلكه بيشتر مايلم اثرم حاوى و حامل مفهومى خاص 
ــد. اين تمايل با نوعى نظم دهى و در كنار هم قرار دهى عناصر در ارتباط  باش
است. چنين شكلى از در كنار هم قراردادن مى تواند به هنر چيدمان نيز ختم 
شود. امكان نيز دارد همان قطعه چيدمانى در محيطى ديگر به شكل ديگرى 
ــرايطى ما با مقوله امكانات محيط و فضا نيز مواجه  ــود. در چنين ش ارايه ش
مى شويم كه مفهومى است درون يك قطعه صوتى و موسيقايى؛ يعنى اثر در 
اينجا خود حاوى و حامل يك مفهوم است. امكانات محيطى براى اجرا. مفهوم 
ــود، محدوديت هاست و مرزهايى كه  ديگر كه به همين امكانات مربوط مى ش
بين يك محيط مثل سالن كنسرت با خيابان هاى اطراف آن ايجاد شده است. 

اين انتقال مفهوم محدوديت ها به نحوه شـنيدن نيز مربوط مى شـود.  �
درست است؟ 

دقيقا. اينكه چه اتفاقى روى داده؛ ما چه مى شنويم؛ آيا ما صرفا به يك صدا 
ــه داريم. تمام اين توجهات و عدم  ــوش مى كنيم يا به اصوات ديگر نيز توج گ
توجهات مربوط به خود ماست. مربوط به شخصيت ما، نوع آموزش و رفتارهاى 
ــت. اگر بخواهيم چيزى را ارادى بشنويم آن را خواهيم شنيد  ما ايده هاى ماس
وگرنه به بسيارى از اصوات در طى زندگى روزمره هيچ توجهى نداريم. هنرمند 
بايد بياموزد تا خودآگاهانه به اصوات و تصاوير بنگرد و زيبا بنگرد. قبل از هرچيز 
هنرمند يك ناظر آگاه است؛ به طور نسبى 99درصد از رويدادهاى اطراف براى 
ما مهم نيست و آن يك درصد هم مى ماند براى زبان و گفتار. تمام تمركز ما بر 

روى گفتار و شنيدن گفتارهاست. 
چگونه مى توانيد اين نظر را به اثبات رسانيد؟  �

ساده است. تنها با ضبط همان اصوات ظاهرا بى ارزش و بى مفهوم و پخش 
ــويد كه آنها با صداى بلندترى به گوش مى رسند؛ اما  مجدد آن متوجه مى ش
ــنوايى ما آنها را ناديده مى گيرد؛ يا اصوات بسيار  ــتم ش در حالت عادى سيس
ــيقى. چون مايل هستيد به آنها گوش دهيد زياد به نظرتان بلند و  بلند موس
ــخراش نمى آيند. درصورتى كه شايد همين اصوات به گوش شما آسيب  گوش
ــانند. اين بستگى به خود شما دارد. در حال حاضر ما با هم گفت وگو  نيز برس
ــما  مى كنيم و به صداى عبور و مرور خودروها توجهى نداريم؛ اما وقتى به ش
بگويم به صداى خودروها گوش كنيد ناگهان متوجه آنها مى شويد. اين عملكرد 
ــنوايى ماست؛ يعنى حذف آنچه نمى خواهيم بشنويم. به  هر روزه سيستم ش
معناى ديگر من آنچه مى خواهم بشنوم را خودم خلق مى كنم. اين مهم ترين 

مقوله اى است  كه طى ساخت و تصنيف آثارم ياد گرفته ام. 
در تجربـه اخيرتان در كوير ايران با چه نكاتى مواجه شـديد؟ برخورد  �

مخاطبان چگونه بود؟ 
ــگفت انگيز بود. هم براى من و هم دوستان  ــيار مفيد و ش اين تجربه اى بس
ديگرم. واكنش ها مختلف بود. عده اى درك كردند كه چه مى كنيم و عده اى ديگر 
علاقه كمترى نشان دادند. استقبال بسيارى از جوانان گرم و صميمانه بود. اين 
واكنش ها شبيه به ساير نقاط دنياست؛ اما اين پروژه نشان داد كه هنر مفهومى 
تا چه اندازه براى جوانان علاقه مند با اين هنر مهم و جالب است. به نظر من، اين 
ابتداى راه است و حس مى كنم روحى تازه در فضا دميده شده. وقتى مى بينيم 
كه نقاط اشتراك فراوانى بين ما و هنرمندان جوان ايرانى وجود دارد، خوشحال 

مى شوم. درهاى نگرش هاى جديد هنرى كاملا بر روى جوانان باز است. 
ــفر چندروزه بسيار شگفت انگيز بود. با اينكه  تجربه كلى من نيز در اين س
برنامه سفر به شيراز لغو شد؛ اما خاطرات جالب ديگرى به دست آورديم؛ ازجمله 
ــريع و بدون آمادگى مان در يكى از گالرى هاى تهران كه با استقبال  اجراى س
شديدى مواجه شد. واقعا نمى توانستيم حدس بزنيم چه پيش مى آيد. در كوير 
هم اينچنين بود. من در چهار روزى كه در كوير بودم سه قطعه جديد ساختم. 

بسيار بهتر از قطعات «موتزارت» و «هايدن» (خنده).

 عليرضا اميرحاجبى

گفت وگوى«شرق» با «پيتر آبلينگر» موسيقيدان و هنرمند مفهومى اتريشى 

درجه صفر سكوتدرجه صفر سكوت

آيا ما صرفا به يك صدا گوش مى كنيم يا به اصوات ديگر نيز 
توجه داريم؟ تمام اين توجهات و عدم توجهات مربوط به 

خود ماست. مربوط به شخصيت ما، نوع آموزش و رفتارهاى 
ما ايده هاى ماست. اگر بخواهيم چيزى را ارادى بشنويم آن را 

خواهيم شنيد وگرنه به بسيارى از اصوات در طى زندگى روزمره 
هيچ توجهى نداريم
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